
ت
رف
مع

ي
هر
مط
مه
لا
ع
كر
تف
در
ي
اع
تم
اج
ي
اس
شن

185 *شناسي اجتماعي در تفكر علامة مطهريمعرفت

**شكري عباس كشاورز

***هشجينزاهد غفاري

 ****مهدي جمشيدي

 چكيده
از افتهيساختارهدف اصلي اين مقاله، عرضة بياني » شناسي اجتماعيمعرفت«و تحليلي

و مباني فلسفي در تفكر علامه مطهري است كه در حقيقت، سازندة مبادي

شناختي ايشان است. براي دستيابي به اين مقصود، تبيين جامعه» شناسي اسلامي جامعه«

از» انقلاب اسلامي«از  و مرجع انگاشته شده است. به مثابه يك واقعيت اجتماعي، مبنا

شناسي اجتماعي، سه مقولة بنيادي مورد مطالعه ميان مباحث مربوط به بحث معرفت

گ و» اجتماعي هاي معرفتروش«،»نمايي معرفت اجتماعيواقع«رفته است: قرار

نمايي معرفت اجتماعي، از نظر علامه مطهري، در بخش واقع». تعميم معرفت اجتماعي«

كه» مطابق با واقع«امكان دستيابي به معرفت اجتماعي  وجود دارد؛ ولي از آنجا

 
 المللي علوم انساني اسلامي.از مقالات منتخب نخستين كنگره بين*

.دانشگاه شاهدو عضو هيئت علمياستاديار**

.دانشگاه شاهدو عضو هيئت علمي استاديار***

و انديشه اسلامي. ****  پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ

27/6/91تاريخ تأييد:15/3/91 تاريخ دريافت:
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و معرفت تجربي نيز ذاتاً، معرفتةشناسي، دربردارندهايي از جامعه پاره تجربي است

و» احتمالي«هاي محقق اجتماعي، جنبةو حداكثر ظنّي است؛ يافتهينيقيريغ

مي» غيرقطعي« اجتماعي، در مقام هاي معرفتگيرد. ايشان در بخش روشبه خود

و ابطال شناخت پديده به»گراييتجربه«هاي اجتماعي، ضمن رد  تكثرگرايي«،

» نقلي«و» عقلي-ذهني«،»تجربي«هاي مختلف از روش،روي آورده» ختيشناروش

 بهره برده است. در بخش سوم نيز دربارة دامنة تعميم معرفت اجتماعي در انديشة

توان هاي اجتماعي را نميكه همة گزاره است شناختي، ايشان بر اين باور بودهجامعه

 ند.ا»دامنهميان«ها، بلكه اغلب اين گزاره،تلقي نمود» شمولجهان«و» عام«

 شناختي،گرايي، تكثرگرايي روششناسي اجتماعي، تجربهمعرفت واژگان كليدي:

 گرايي معرفتي.نمايي، نسبيواقع

مهمقد
و اصطلاحات جامعه (بسياري از مفاهيم )، همچنان با معضل عدم Sociologyشناسي

و دربارةاي كه حتي به گونه؛نديروهتعريفشان روبةاتفاق نظر نسبي دربار مفاهيم

و اولية جامعه شناسان صورت شناسي نيز يك وفاق نسبي در ميان جامعهاصطلاحات بنيادي

» نظرية اجتماعي«نپذيرفته است. يكي از اصطلاحات مبتلا به اين معضل اساسي، اصطلاح 

)Social Theory(است كه از آن تعريف) و نچمياس، هاي متفاوتي شده است فرانكفورد

ص1381 اي56، كر). در و درونستادهن مقاله، نگارنده تلاش هاي مايهاز مندرجات

و تعريفي به اين صورت بپروراند:  و عناصري را برگيرد تعاريف مهم از اين اصطلاح، اجزا

و منطقي از گزاره هاي حاكي از جهان نظرية اجتماعي عبارت است از يك شبكة منسجم

(اجتما ميSocial Worldعي هاي اين بيني پديدهتواند به توصيف، تعليل يا پيش) كه

و پايه (مطهري، جهان بپردازد. نظرية اجتماعي بر يك سلسله اصول ث، 1387ها مبتني است

را88ص (مباني نظري«) كه نگارنده در اين مقاله، آنها «Theoretical Basics(ناميده

فلسفة«) يا Philosophy of Social Science(»فلسفة علوم اجتماعي«است. 

(شناسي جامعه «Philosophy of Sociologyو)، عهده دربارة اين اظهارنظردار مطالعه
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مي» نظرية اجتماعي«مباني است؛ بنابراين و اين مباني را مفروض و دربارة صحت گيرد

 كند. سقم آنها اظهارنظر نمي

و مطهريعلامه (معتقد است مباني مطهري، مبادي هر علمي شامل دو دسته است

كه روشنگر تعاريف اصطلاحات اساسي به كار» مبادي تصوريه«-): اول24-23صد،1387

 كه خود دربردارندة دو گروه از اصول است:» مبادي تصديقيه«-رفته در آن علم است؛ دوم

كه» اصول متعارفه«)الف و براهين آن علمليدلاكه عبارت است از يك يا چند اصلي

و غيرقابل ترديد بناشدهبر آنها صو خود آن اصول، بديهي (همان، ).24است

(اصول موضوعه«)ب «Axioms:كه عبارت است از (

كه برخي از بهليدلايك يا چند اصلي و خود آن اصول، بديهي آنهاستآن علم، متكي

و دليلي هم عجالتاً بر صحت آن اصول راو جزمي اذهان نيست نيست، ولي آن اصول

كه يك اصل موضوع، در يك علم جنبة الصحه گرفتهمفروض و البته ممكن است ايم

و فرضي داشته باشد ولي در علم ديگر با  مخصوص آن علم، به تحققليدلاوضعي

(همان). پيوسته باشد

درا اصول متعارفه، همان بديهيات فلسفي و ما اين ند كه هر علمي، متكي بر آنهاست

كها اما اصول موضوعه، اصولي؛ مقاله، فقط به يك مناسبت، دربارة آنها بحث خواهيم كرد ند

به صورت عمده همان» مباني نظري«آفرينند. مقصود نگارنده از ماهيت اين مقاله را مي

در را » مطهرياصول موضوعة نظريه اجتماعي علامه«است كه در اينجا،» اصول موضوعه«

اصرديگيبرم ، چيزي جز رويكرد وي در باب مطهريول موضوعة نظرية اجتماعي علامه.

مي نيست. از اين» فلسفة علوم اجتماعي«  گيرد: رو مباحث در دو بخش عمده جاي

(شناسي اجتماعيمعرفت«،اول «Social Epistemology دربارة مسائل مرتبط با :(

هاي نمايي شناخت اجتماعي، روشكند؛ از قبيل واقعشناخت ما از جهان اجتماعي بحث مي

و... .   شناخت اجتماعي، تعميم شناخت اجتماعي

(شناسي اجتماعيهستي«،دوم «Social Ontology نيز دربارة آن چيزهايي كه بايد :(

و متعلق شناخت اجتماعي و موضوع ميا شناخته شوند كند؛ همچون كنشگر، جامعه ند بحث

.و ساختارهاي آن، عليت ميان پديده و...  هاي اجتماعي، دگرگوني اجتماعي
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و تولدّ ندارد، مگر آنكه موضع خويش را در قبال بنابراين، نظرية اجتماعي، امكان تحقق

و هستيمسائل مرتبط با معرفت يا همان اصول موضوعة-شناسي اجتماعيشناسي اجتماعي

مي مطهريروشن كرده باشد. به اين سبب است كه علامه-نظرية اجتماعي كند كه تأكيد

و اسباب  و از لحاظي به منزلة ابزار و تصديقية هر فني، به منزلة نقاط اتكا مبادي تصوريه

صميكار آن فن به شمار  (همان، دربارة مطهرياكنون به بيان تفكر علامه).25رود

ميمعرفت  پردازيم.شناسي اجتماعي

 نمايي معرفت اجتماعي. واقع1
مي معرفت اجتماعي از حيث » معرفت اجتماعي«گيرد، موضوعي كه معرفت ما به آن تعلق

جهان«شود؛ به بيان ديگر، معرفت اجتماعي عبارت است از شناخت ما نسبت به خوانده مي

مي». اجتماعي بايد روشن گردد: دستة اول مسائلي دربارة اين نوع معرفت، دو بخش مسائل

كه است كه خاص معرفت اجتماعي نيست؛ يعني معرفت » معرفت«اجتماعي از آن جهت

و دستة دوم، مسائلي است كه خاص معرفت اجتماعي است بايد مورد بررسي قرار گيرد

بايد مطالعه،گيرداست؛ يعني معرفت اجتماعي از آن جهت كه به جهان اجتماعي تعلق مي

آگردد. اين دو دسته مسائل را به صورت درهم تنيده به بحث مي نكه دربارة نهيم. نكتة ديگر

كنيم؛ زيرا امكان تحصيل معرفت به طور كلي وگو نميگفت» امكان تحقق معرفت اجتماعي«

نياز از استدلالبي-»بديهي«و امكان تحصيل معرفت نسبت به جامعه به طور خاص، امري 

 است.-و بررسي

و تفكر، تنها از سوفيست كه مدعي عدم اند برده نامهاي يونان باستان در تاريخ انديشه

واند؛ اما امروز، دستامكان تحقق معرفت بوده شناسي، كسي از جامعه كم در علوم اجتماعي

ترين مسائل مربوط كند. پس از اين توضيحات اوليه، سراغ طرح مهمچنين سخني دفاع نمي

 پردازيم.مي مطهرياالله نمايي معرفت اجتماعي از نظرگاه آيتبه واقع

و اعتبار«شناختي، بحثي به مقولة در مباحث معرفت نما:واقع چيستي معرفت،اول ارزش

و» معلومات اختصاص داده شده كه مقصود از آن، تأمل دربارة حقيقي بودن ادراكات

مي مطهريمطابقت آنها با واقع است. علامه  انديشد بر اين كه در چارچوب فلسفة صدرايي
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(حقيقت«باور است كه «Truthو در فلسفة ) از نظر لغوي و صحيح است به معناي صدق

(مطهري، اسلامي به آن قضية ذهني گفته مي ،چ1387شود كه با واقع، مطابقت كند

مي136ص و يا غلط) به آن قضية ذهني گفته (يا كذب شود كه با واقع ). در مقابل، خطا

(همان)؛ بنابراين حقيقت، وصف ادراكات است از لحاظ مطابقت با و مطابقت نكند واقع

و نفسنفس ميالامر. از سوي ديگر به خود واقع (همان).الامر، واقعيت اطلاق  شود

نما، امكان پرسش بعدي اين است كه آيا معرفت حقيقي يا واقع نما:وجود معرفت واقع،دوم

و حقيقيتحقق دارد يا خير؟ پاسخ اين است كه واقع و معلومات بودن پاره نما اي از معارف

و باطل» بديهي«بشر، امري  و معلومات بشر، كاذب است. اگر گفته شود كه همة معارف

مي برافكنانيبناست، اين پرسش  و باطلمطرح بودن همة شود كه با چه معياري، كاذب

و معلومات بشر به اثبات رسيده است؟ آيا حقيقتي وجود داشته كه در مقايسه با آن،  معارف

و معلومات باطل بودن روشن گشته است؟ آيا همين معرفت ما نسبت به اينكه همة معارف

بشر، كاذب است، خود صادق است يا كاذب؟ اگر صادق است كه حكم اوليه رد شده است 

و اگر كاذب است كه قابل اعتنا نيست! 

 نويسد:مي مطهريعلامه

و مطابق با واقع حقيقي الجمله) بديهي است؛ يعني روشن(فيبودن ادراكات انسان بودن

كه اين  و موهوم نيست. از آنجا كه همة معلومات بشر، صددرصد خطا  مسئلهاست

و غيرممكن است. يك سلسله حقايق مسلمّه يا بديهي است، استدلال بر آن محال

و عقل، بديهيات در ذهن هر كسي موجود است. خود همين پي بردن به خطاي حس

ا و مقياس دليل بر اين كه يك سلسله حقايق مسلمّه در نزد ما هست كه آنها را معيار ست

پيقرار داده به خطاهايي و از روي آنها پيبردهايم به خطا معنا نداشت؛ زيرا ايم. والاّ بردن

صبا يك غلط نمي (همان، ).140توان غلط ديگري را تصحيح كرد

مياي موارد، آنچه انسان دربابنابراين، در پاره و نفسرة جهان الامر مطابق فهمد، با واقع

(في و دستاست. ذهن قدرت دارد نخورده نائل شود الجمله) به ماهيت اشيا به طور اطلاق

و اطمينان در آنها فتوا بدهدو يك رشته مسائل است كه ذهن مي و يقين تواند با كمال جزم

ص ).156(همان،
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و كاذب:اجتماع معرفت واقع،سوم همآ نما و يا ممكن است يك گزاره، هم حقيقت باشد

و هم خطا، اما اگر« خطا؟ و جهت، محال است هم حقيقت باشد يك فكر از يك حيث

(همان،  و يك جزء حقيقت باشد مشتمل بر چندين جزء باشد، ممكن است يك جزء خطا

).142-143ص

(يا حقيقت)، موقتي است آيا معرفت واقع نما:بودن معرفت واقع موقتي يا دائمي،چهارم نما

بر اين باور است كه مطابقت مفهوم ذهني با واقعيت خارجي، مقيد مطهرييا دائمي؟ علامه 

ص (همان، انقلاب اسلامي«)؛ به عنوان مثال اين گزاره كه 144و محدود به زمان نيست

 نماست.اي واقع، همواره گزاره»شمسي به وقوع پيوست 1357ايران در سال 

و صادق باشد، يعني كاذب نيست. از اگر معرفتي، واقع نما:تكامل معرفت واقع،پنجم نما

بهتوان ادعا كرد كه معرفت واقعتكامل در آن، معنا ندارد؛ يعني نميرو اين تدريج نما،

ميصادق صتر (همان، مي47شود توان چيزي شبيه به ). تنها در يك صورت است كه

و آن نما را تكامل معرفت واقع و معارف«پذيرفت است» گسترش يافتن تدريجي معلومات

مي» تكامل عرضي«كه نوعي  ميبه شمار  شود؛آيد؛ زيرا تنها به تعداد مسائل معلوم، افزوده

يعني علاوه بر حقيقت اول، يك سلسه حقايق ديگر در ذهن ما وارد شده، نه اينكه حقيقت

و درجة حقيقي بودنش بالا رف صاول كمال يافت (همان، ).147-148ت

( بودن معرفت تجربي: احتمالي،ششم و علوم تجربي  Experimentalمعارف

Sciencesو يقيني و تنها ارزش عمليCertainty()، ارزش قطعي ) Practical( ) ندارند

بي موقتي هاي اين علوم،دارند؛ زيرا بسياري از گزاره هايي دوام هستند. بسياري از گزارهو

ميكه زماني  و كاملاً مطابق با واقعشدهتصور بودن همه يا بخشي از آنها ند، باطلا اند، يقيني

و آشكار گرديده است. معرفت تجربي، ذاتاً چنان است كه نمي توان از آن انتظار قطعيت

 يقين را داشت:

[تجربي] ساخته مي و فرضياتي كه در علوم و گواهي غير از انطباق با عمل شود دليل

و مطابقت آن با نتيجة  و نتيجة عملي دادن، دليل بر صحت يك فرضيه عملي دادن ندارد

ولي در عين حال،،شود؛ زيرا ممكن است يك فرضيه، صددرصد غلط باشدواقع نمي

ص (همان، ).150بتوان از آن عملاً نتيجه گرفت
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ته به دنبال داش درستشايد پرسيده شود كه چگونه ممكن است يك نظرية غلط، نتيجة

و مشابه  و نتيجة مشترك باشد؟ پاسخ اين است كه گاهي دو چيز يا بيشتر، يك خاصيت

دارند. حال اگر در موردي، يكي از آن دو چيز وجود داشت، اما پژوهشگر، آن ديگري را كه 

و نتيجة مشترك دارند  و علت پنداشت، قهراً چون هر دو، معلول موجود نيست، موجود

و نقصي در  (همان). ديگر اينكه علوم تجربي، برخاسته از عملاً اشكال ميان نخواهد بود

محسوسات هستند كه خطاپذيري بالايي دارند. علوم تجربي بالاخره منتهي به محسوسات 

ميمي و حس هم خطا (همان). جامعهباشند ها كم در بخشي از يافتهشناس نيز كه دستكند

ق و تجربه است، از ميو معلومات خود، مرهون حس و حتميت فاصله و در طعيت گيرد

مينتيجه، نظريه و دستاوردهاي او، خصلت احتمالي پيدا كند. اين واقعيتي است كه در ها

و جامعه و آنها را واداشته كه نظر بسياري از فلاسفة علوم اجتماعي شناسان روشن گشته

همواره«و» موقتي همواره«شود، تصريح كنند شناختي كه از طريق علوم اجتماعي توليد مي

و كرايب،» آمادة مورد ترديد قرار گرفتن (بنتون ص1384است ،324 .( 

ميجامعه آنان كه انگارند، به صورت كلي، مدعي عجز اين شناسي را يكسره علم تجربي

و قطعي شدهعلم از ارائة پاسخ و تصريح كردههاي نهايي و اند كه جامعهاند شناسي نبايد

و حقايق نهايي را دربارة جهان اجتماعي به دست دهد؛ زيرا تواند پاسخنمي هاي نهايي

(مك نيل، چنين پاسخ و حقايقي، وجود خارجي ندارند ص1387ها  ماكس وبر). نظر 154،

)Max Weber ،و قابل تأملي است. وي از يكسو  الگونامندي) در اين زمينه، نظر سنجيده

و از سوي جهان اجتماعي را نفي مي ديگر، امكان دستيابي به دانش يقيني در قلمرو كند

كهمي وبرداند. جهان اجتماعي را منتفي مي و«گويد از آنجا  استقرار روابط علّي تام

و» جانبههمه در حوزة جهان اجتماعي ممكن نيست، دانش اجتماعي، ناگزير دانش محدود

و در مطالعات اجتماعي نمي قطناقصي است و عيت دست يافت؛ بنابراين، توان به يقين

ميمنطقي توان براي تحقيق اجتماعي در نظر گرفت اين است كه انواع ترين سازوكاري كه

(كوزر، زنجيره و مطالعه نمود ص1380هاي علّي محتمل را شناسايي ،308-309 .( 

(ليتل، جامعه ص1386شناس ممكن است در دام دو نوع خطا گرفتار شود ،34:(
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اي«،اول يعني پژوهشگر اجتماعي، ربط غيرعلّي ميان دو پديده را ربط علّي »: جابيخطاي

 نماياند.مي

متغير يعني پژوهشگر اجتماعي، ربط علّي موجود ميان دو »: خطاي سلبي«،دوم

)Variableبي) را نمي و اعلام ميبيند  كند.ربطي

) ) ميان Possible Causal Mechanismsالبته با انجام تحليل سازوكار علّي محتمل

(همان، دو پديده، مي توان از احتمال بروز اين خطاها، به صورت چشمگيري كاست

و هاي اجتماعي، ذاتاً ناتوان)، اما با اين حال نظم35ص هايي هستند از نظم استثنابردارترتر

و لذا احكام عليت اجتماعي، موقتي و سستكه عليت طبيعي بر آن مبتني است تر تر

(همان، تر) از احكام عليت طبيعيالي(احتم انداز ). بنابراين بايد گفت هيچ چشم27اند

تواند حقيقت راجع به جهان اجتماعي نمي–يا حتي همة آنها به طور كلي-شناختيجامعه

هاي تلاش براي درك جهان شناختي صرفاً راهاندازهاي جامعهرا به ما ارائه دهد، بلكه چشم

مياجتماعي را در اخت و ديگران، يار ما قرار (كاف ص1388دهند ،15.(

( مطهريعلامه و امكان كشف آن ) ميان پديدهCausalityبه وجود عليت هاي اجتماعي

برا»نقل قطعي«ها نه مستند به اي از يافتهقائل است، اما از آنجا كه پاره و نه مبتني عقل«ند

از»برهاني تج«، بلكه تنها و مطالعات  توان همواره خيزند، نميبرمي» ربيمشاهدات

و حتمي قلمداد نمود فلذا هاي كشف عليت هاي اجتماعي در بسياري از نظريهشده را قطعي

(احتمالي«موارد، خصلت  «Possible ص1387(مطهري، ) دارند ). با اين حال، 287الف،

هاي خود در تحليل،ممكن دانسته» شرط لازم«هاي قطعي را در قالب وي دستيابي به عليت

اش، به آن توسل جسته است. شرايط لازم يعني چيزهايي كه بدون آنها، مشروط اجتماعي

صامكان (همان، (تبيين«بودن ). افزون بر احتمالي232پذير نيست «Explanationدر (

 نيز چنين حكمي دارد:» بينيپيش«علوم اجتماعي در بسياري موارد،

بيني كرد؛ يعني مسائل توان به صورت قطعي پيشآينده نميدر مسائل اجتماعي، براي

و متخصص تر از آن است كه يك نفر آن اجتماعي پيچيده طوري كه مثلاً يك منجم

و كسوف را پيشستاره ميشناسي، خسوف بيني كند كند، بتواند وضع جامعه را پيشبيني

ص ).231(همان،
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مي» قطعي نقل«هاي اجتماعي در بينياما برخي پيش توان آنها را حتمي وجود دارند كه

ميمثلاً ما آينده را پيش؛و لايتخلفّ به شمار آورد كنيم كه آيندة بشريت، آيندة جامعة بيني

ص (همان، ).231توحيدي است

 هاي معرفت اجتماعي. روش2
 شناختيهاي روشهاي سنت. گونه1-2

 شناختينخستين كسي بود كه رويكرد روش)Auguste Conte( اگوست كنت

)Methodological Approach متمايزي را به مطالعات اجتماعي اختصاص داد. اين (

(روش تجربي«رويكرد، منحصركردن روش مطالعات اجتماعي به  «Experimental 

Methodsوي) بود. رويكرد ياد اوو بلكه زمانه-شده، نمايانگر تأثيرپذيري شديد اي كه

در-در آن قرار داشت از ثمرات شگرف علمي علوم دقيقه به ويژه فيزيك بود. تا آنجا كه او

(فيزيك اجتماعي«دار مطالعات اجتماعي بود ابتدا علمي را كه عهده «Social Physics (

(كوزر، ص1380نام نهاد و بعدها تعبير23، شناسي روشرا برگزيد.» شناسيجامعه«)

و آن گرايانه، تجربه بود.» گرايانهشناسي تجربههستي«پيامد منطقي مستقيمي به دنبال داشت

(جهان اجتماعي«رو از اين «Social World و همسنخ (جهان طبيعي«)، همسان «The

Natural Worldو هستي آن) قلمداد شد » شيء«به مثابه-و از جمله انسان-هاي

ص (همان، (گرايي هستي). در واقع، تقليل23نگريسته شدند  Ontologicalشناختي

Reductionism(گرايي روشناپذير تقليل) نتيجة اجتناب  Methodologicalشناختي

Reductionism .بود (

و پرداخته كرد كه بر مبناي رويكرد روش ماكس وبربعدها، شناختي متفاوتي را ساخته

 آن:

(،اول اي را كه كنشگر معاني ذهني) بايد Social Actionبراي فهم كنش اجتماعي

)Actorمي و ديگران نسبت صدهد را فهم) به كنش خود (همان، ).303كرد

 است: كردن اين معاني ذهني، از دو راه مقدور فهم،دوم

(الف) و رخنه ): يعني سهيمEmpathyهمدلي كنشگر كردن در عمق تجربة شدن

ص( ).304همان،
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(ب) تجربة شناس، آن معاني را شخصاً ): يعني جامعهLived Experienceزيسته

 تجربه كرده باشد.

و رخنه گيري از راه نخست، سهيمدر صورت بهره،سوم در شدن كردن در تجربة كنشگر بايد

ميچارچوب زمينة فرهنگي صاي كه كنشگر در آن به سر (همان، -299برد صورت بپذيرد

300.(

(فهم تفسيري«م، هاي برآمده از تفهگزاره يا گزاره،چهارم «Interpretive 

Understandingمي اي است كه بايد با شود. تفهم تفسيري در حكم فرضيه) خوانده

و گفتار كنشگر يا گفته محك زده شود.،ندا هاي كسان ديگري كه اهل همان فرهنگرفتار

و داوري دربارة آنها ممكن مي شود در اين صورت، تأييدات تجربي براي تفسيرها فراهم

صص1386(ليتل،  ).120و 118،

يك،پنجم (تبيين علّي«فهم معاني ذهني كنشگر را بايد در راستاي دستيابي به «Causal 

Explanation(كوزر، ) به كار گرفت تا قضيه و پرداخته شود ، 1380اي علمي، ساخته

)؛ به بيان ديگر، تنها در صورتي فهم تفسيري به يك گزارة علمي معتبر تبديل 303ص

صمي (همان، ). در واقع 304شود كه با ساختارهاي معطوف به تبيين علّي، عجين گردد

(آرون،مياي است كه اعتبار عام نتايج مطالعه را تضمين تبيين علّي، شيوه ، 1381كند

و اجتماعي، يافتهوبر). در انديشة 580ص حتي-هاي حاصل از مطالعة جهان طبيعي

در-رويداد خاص طبيعي يا اجتماعي استهنگامي كه هدف مطالعه، درك يك  فقط

مي» علم«صورتي  بينجامند. پس ميان مطالعة» قضاياي عام«آيد كه بتواند به اثبات به شمار

و كلي صعلمي (همان، ).588ت قضايا، ارتباطي دروني وجود دارد

گيري دو شناختي ميان فلاسفة علوم اجتماعي به شكلحاصل مباحثات ديرينة روش

از ماكس وبرو از يكسو اگوست كنتيشناختي منجر شد كه برآمده از آرارويكرد روش

 سوي ديگر است:

(گراييطبيعت«،اول «Causal Explanationگرايان بر اين باورند كه علوم ): طبيعت

اند؛ يعني در علوم اجتماعي نيز بايد از روش اجتماعي از جهت روش، همانند علوم طبيعي
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(ليتل، ص1386تجربي استفاده كرد ،380.(

(گراييضد طبيعت«،دوم «Anti-Naturalismطبيعت گرايان معتقدند علوم ): ضد

و موضوع مورد  اند؛ زيرا موضوع مطالعه، با علوم طبيعي متفاوتاجتماعي از جهت ماده

و علوم اجتماعي، كنش و نيات و انسان، خود واجد معاني  هاي اجتماعي انسان است

بر خلاف علوم طبيعي، در علوم اجتماعي بايد دست به تفسيرهاي لذاهاست. انگيزه

و  ص» شيء«را» انسان«معناكاوانه زد (همان،  ). 390نپنداشت

و ارزشوامي سان را به كنش آنچه ان و ذهني دارد، همين اعتقادات و اغراض دروني ها

و تحليل كرد است و ذهني كنشگر را دريافت هاي اما با وجود تفاوت؛و بايد حالات روحي

و همسان است؛ زيرا آنچه در نهايت به  و ذات هر دو رويكرد، مشترك ياد شده، جوهر

و فرضيهيافته ميشنهاي جامعهها اثبات«از آنهابخشد، برخورداري اس، اعتبار علمي

ا ) است. از اينExperimental Proof(»تجربي شناسي را يك علم ست كه جامعهمنظر

ميتجربه ، تحولاتي را آگوست كنتهاي پس از گرايي در طول سدهكنند. تجربهمدار قلمداد

و به تدريج، از دعاوي گزاف خود عقب و دست شسته است. در پشت سر نهاده نشيني كرده

بهتجربه و هم در علوم اجتماعي، شدتبه 1950ويژه از دهة گرايي، هم در علوم طبيعي

(دلانتي،  ص1384ترديد شده است به37، ميكهيصورت). گرايي شود كه اثباتاكنون اذعان

)Positivismنه بلكه يك اشتباه تاريخي تواند در علوم اجتماعي راه داشته باشد، تنها نمي)

صدر علوم طبيعي نيز شمرده مي (همان، ).149شود

(تعميم«گرايان از استفادة تجربه «Generalization(-كه طي آن پس از تعدادي

و اثبات فرضيه، يك قانون  مي شمول جهانمشاهدات جزئي اين معضل-آوريمبه دست

، تجربه است، تعميم، عملي ناموجه نظري را برجسته ساخت كه اگر ملاك اعتبار معرفت

و است؛ زيرا تنها تعداد توان نتيجة حاصل از نميمحدودي مشاهده صورت پذيرفته است

اين مشاهدات محدود را به مشاهدات بسيار زياد تجربه نشده، تعميم داد! به بيان ديگر، 

و زماني اي خاص در مكاني مشخصكه مربوط به واقعه-هاي شخصيهتوان از گزارهنمي

و نظريه-هاي كليهبه گزاره-ندا معين و فرامكانيكه قوانين در-اندهاي فرازماني رسيد!
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هاي حاصل از استقرا توان صدق كامل تعميمگرايان ادعا كردند كه اگرچه نميمقابل، تجربه

(چالمرز،ا صادق» احتمالاً«ها، را تضمين كرد، اما اين تعميم ص1387ند ا29، ست ). روشن

كه اين پاسخ، متقاعدكننده نيست؛ چراكه مشكل در درجة نخست، به خود امكان تعميم 

 بودن نتايج. نه احتمالي يا قطعي،گردديبازم

و-گرايي استكه خود صورت ديگري از تجربه-»گراييابطال«پس از اين، سر برآورد

ميكند. ابطالتلاش كرد معضل را از طريق انكار ابتناي علم بر استقرا حل  كنند گرايان تأكيد

ميكه نظريه و رد كرد، اما نميها را يا صدق احتمالي آنها را نشان توان صدق توان ابطال

و جايگزينهدف علم، ابطال نظريهپسدهد؛  صكردن نظريه ها (همان، ).73هاي بهتر است

كننده وجودد ابطاليابي به شواهها، همواره موقتي است؛ زيرا امكان دستپذيرش نظريه

ص (همان، هاي فعلي برآمده باشد، لزوماً صادق اي كه از عهدة آزمون ). نظريه76دارد

مي،نيست ها از پاي هاي پيشين كه در برابر آزمونتوان گفت كه از نظريه بلكه حداكثر

و قويدرآمده صصاند، بهتر (همان، ).60و51تر است

هاي گرايان معتقدند گزارهروست. اگر ابطالهدروني روبگرايي نيز با تعارضي اما ابطال

و پذيرش آنها، موقتي است ديگر نمي توان براي ابطال نظريه، به اين مشاهداتي، خطاپذيرند

و كاذب باشد» مشاهده«مشاهدات استناد كرد؛ زيرا ممكن است  » نظريه«نه،باطل

)Theoryتعارض نظريه با مشاهدات، هميشه كند كه در صورت گاه حكم نمي). منطق هيچ

و ناصحيح شمرده شود. در نتيجه، ابطال قطعي نظريه همچون اثبات-هابايد نظريه، مردود

هاي مشاهداتي حصول است. همواره اين امكان وجود دارد كه گزاره غير قابل-قطعي آنها

و مقوم اساس ابطال هستند، كذب هكه سازنده نگامي ابطال قطعي شان در آينده آشكار شود.

صصممكن مي (همان، ). با اين80و77شود كه نتايج برخاسته از مشاهدات، قطعي باشند

حال، امروزه يكي از خصوصيات ذاتي رويكرد علمي، ربط آشكار تجربي با جهان داشتن 

و ديگران، قلمداد مي (كاف ص1388شود در16-17، )؛ چراكه تاكنون متفكران فلسفة علم

ن تري برخوردار باشد دست باره كه از پذيرش عمومي افزون ظرية ديگري در اينغرب، به

بيان شد، اين نوع» نمايي معرفت اجتماعيواقع«كه در بخش اند. البته همچناننيافته
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و حتميت از آن زدوده شده است. تجربه و قطعيت و ناتوان گرديده  گرايي بسيار رقيق

 گرايي. نقد تجربه2-2
تكثرگرايي«هاي اجتماعي، از جمله انقلاب اسلامي ايران، به در مطالعة پديدهيمطهرعلامه

(شناختيروش «Methodological Pluralism و از چند روش به منظور ) روي آورده

تبيين وقوع انقلاب اسلامي بهره برده است. در راستاي تشريح نظرگاه ايشان در زمينة 

ومي گرايي ابتدا به بيان نقدهاي وي بر تجربههاي تحصيل معرفت اجتماعي، روش پردازيم

شماريم. ايشان اشكالات وارد بر منطق هايي كه وي به كار گرفته را برميسپس انواع روش

 گرايي را به شرح ذيل بيان كرده است:تجربه

ت به ند كه در آنها، ذهن بدون استعانا بديهيات قضايايي بودن قضاياي بديهي: غيرتجربي،اول

كل از جزء«، حكم به اينكه»امتناع تناقض«كند؛ از قبيل حكم به استدلال، حكم جزمي مي

بديهيات احتياج به هيچ ». حادثه بدون علت، محال است«و حكم به اينكه» بزرگتر است

و تجربه ندارند بلكه تنها عرضهواسطه و تصور اي، حتي مشاهده شدن تصور موضوع

(مطهري، محمول به ذهن كافي اس ب، 1386ت كه ذهن حكم جزمي خود را صادر كند

 ). تمام قضاياي تجربي، يك نوع اتكايي به بديهيات دارند:104ص

كه با نظر سطحي، شخص مي و آزمايش، در قضاياي تجربي نيز و استقرا پندارد مشاهده

(بديهيات)  و مبادي عقلي به وجود آوردن آن قضاياست، همين اصول يگانه عامل

و اگر مداخلة آنها نباشد، هيچ علم تجربي، صورت قانون كلي پيدا نمي كند مداخله دارند

ص ).105(همان،

و قبول كنيم كه فرضاً در مورد بعضي از قضاياي بديهي اولي، مناقشة تجربيون را بپذيريم

به دست آمده؛ از قبيل حكم به اينكه  و» كل از جزء خودش بزرگتر است«از راه تجربه

ما؛ ولي پاره»ندا مقادير مساوي با يك مقدار، با يكديگر مساوي« كه ذهن اي از قضايا

به امتناع صدفه  و مشاهده نيست؛ از قبيل حكم به آنها اذعان دارد، قابل تجربه نسبت

به امتناع دور يا تقدم شيء بر نفس. غايت امر بدون(يعني حدوث شيء، و حكم علت)

كه انسان در مش به جمع متناقضين يا ارتفاع متناقضين اين است و تجربيات خود اهدات

يا صدفه يا تقدم شيء بر نفس برخورد نكرده است؛ صرف برخورد نكردن با چيزي، 
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صدليل بر عدم يا امتناع آن نمي (همان، ).107شود

بها به عنوان مثال، اصل عليت كه تمامي علوم بر آن مبتني ند، اصلي است كه از تجربه

و،آيدنمي دست و معلوليت را از راه حس بلكه منشأ آن، علم حضوري است. رابطة عليت

و تجربه، جز مقارنة دو امر، دلالت بر چيز ديگري تجربه نمي توان كشف كرد؛ زيرا حس

و تجربه با آن مصادف هستيم، مقارنه يا  ندارد. آنچه ما در زندگي روزانه از راه احساس

عل،تعاقب حوادث است صنه (همان، و معلوليت آنها ):76يت

ميما در خارج به وسيلة حواس خود، فنومن و حوادث را مشاهده و ها كنيم، تغييرها

ميتبديل ميها را و چون زمان را درك كنيم، قهراً مقارنه يا تعاقب اين محسوسات بينيم

دارند [...] قابل كنيم؛ اما اينكه بعضي از اين حوادث در بعضي ديگر تأثير را نيز درك مي

و معلول پيش خود  احساس نيست. [...] آري، چون ما از راه ديگر، تصوري از علت

و مؤثر وجودي  و بود شد، علت و از طرفي هم اذعان داريم كه هر چيزي كه نبود داريم

ميمي و تجربه هاي خاص هاي خاص براي معلولتوانيم علتخواهد، با كمك احساس

و  اما سخن در اين است كه ابتدائاً اصل تصور؛ معلولي اشيا را كشف كنيمو روابط علت

و معلوليت كه غيرقابل احساس است از كجا عارض شده است. اين مطلب كه  عليت

و معلوليت، قابل احساس نيست از زمان هاي بسيار قديم مورد توجه اهل نظر بوده عليت

ص (همان، ).74-73است

و افعال آن است:منشأ پيدايش اصل عليت، و احوال  علم حضوري انسان به نفس

و سپس و از آن تصوري ساخته و معلول را ذهن ابتدا در داخل نفس يافته نمونة علت

و گسترش داده است. [...] نفس، هم خود را مي و موارد آن تصور را بسط و هم آثار يابد

و افكارافعال خود را از قبيل انديشه به ها نه حصولي؛،طريق حضوري استو اين يافتن

و وجود اين آثار است. پس ادراك اين آثار،  يعني نفس با واقعيت خود، عين واقعيت

و به عبارت ديگر، نفس به علم حضوري، هم خود را  عين ادراك معلوليت آنهاست

ص مي (همان، و افعال خود را و هم آثار ).77يابد

گرايي اين است كه اعتبار شكال ديگر به تجربها فقدان ملاك براي قبول صحت تجربه:،دوم

هايي كه از آزمون تجربه با موفقيت عبور كرده باشند، تنها گزاره«و صحت اين گزاره كه 

و واقع به چه طريقي اثبات شده است؟ منشأ توليد اين گزاره چيست؟» نما هستندصحيح
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راكيهرن گرايااي غيرتجربي؟ تجربهآيا منشأ آن تجربه است يا مقوله از اين دوسو

 اند:گرايي را نقض كردهبرگزينند، تجربه

كه تمامي احكام عقلي، بلااستثنا، مولود تجربيات زندگي ست، ناچار اگر ما قبول كنيم

و اگر  و سقم قضايا، همانا تجربه است؛ بايد قبول كنيم كه يگانه مقياس منطقي صحت

كه  كه يگانه حكمي صحيح است عامل تجربه، صحت آن را تضمين كرده قبول كنيم

و منطقي  به دست آمده، صحيح به اينكه فقط آنچه با تجربه باشد آيا خود اين حكم ما

و  است، صحيح است يا غلط؟ اگر غلط است پس مدعاي منطق تجربه غلط است

و منطقي  و اگر صحيح كه اين انحصار را منكر است مدعاي منطق تعقلي صحيح است

خ ايم ود اين حكم نيز مولود تجربه است؛ يعني صحت تجربه را با تجربه يافتهاست، آيا

يا آنكه خود اين حكم، مولود تجربه نيست؟ اگر خود اين حكم مولود تجربه نيست پس 

مي كه بدون وساطت تجربه براي ما حاصل است معلوم شود ما بديهي اولي يعني حكمي

و اگر صحت تجربه را با تجربه يا به تجربه بپردازيم هنوز فتهداريم ايم، پس قبل از آنكه

كه تجربه را تجربه كرديم آن را با چيزي مقياس گرفتيم تجربه را معتبر نمي دانيم، بعد هم

كه  و منطقي است«كه صحت آن در نزد ما ثابت نيست؛ پس اين حكم تنها حكمي معتبر

صبه طريق اولي»كه تجربه، صحت آن را تأييد كرده باشد (همان، -107ثابت نيست

108.(

گرايي اين است كه چگونه بر ترين اشكالات وارد بر تجربهيكي از مهم ناپذيري:تعميم،سوم

و سرايت مبناي تجربة مواردي محدود، حكم خود را به مواردي كه تجربه نكرده ايم تعميم

و يافتهبودن گزاره دهيم؟ اگر ملاك علميمي نه حكمي كلي صادر ها، تجربه است؛ چگوها

؟در برداردكنيم كه ادعاي مطابقت بر موارد تجربه نشده را نيز مي

و عدد معين و مكان معين به زمان معين و آزمايش، همواره محدود است ؛ عامل مشاهده

راو كه تعقليون آنها خوانند قضايايمي» بديهيات اوليه«اگر فرض كنيم تمام قضايايي

و تجربي هستند، ذهن با  كه به مشاهده عامل تجربه، تنها در همان موارد محدودي

و آزمايش ده آزمايش درآمده است مي به مشاهده نه زيادتر. فرضاً ما تواند حكم كند

كه  و هزار مورد به دست آورديم و صد مورد مقادير مساوي با مقداري، با يكديگر«مورد

ا» تناقض ممتنع است«و» مساويند چه ملاك، به ميو... دهيم به ين حكم را توسعه
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و موارد غيرمتناهيه مي و امكنه شود؟ ما در ذهن خود اين طوري كه شامل جميع ازمنه

(ضروري) مي و استثناناپذير و ابدي و ازلي و حال آنكه اين سه احكام را كلّي يابيم

(كليت، دوام، ضرورت) هيچ صكدام نميخاصيت (همان، ).108تواند مولود تجربه باشد

ميدر واقع، تعميم بدون سنجش تجربي، نوعي پيش گرايي آيد كه تجربهداوري به شمار

اش كه لازمه-يابي به يك گزارة علمي گرايان براي دستآغشته به آن است؛ يعني تجربه

مي-كليت است و اين ناقض مدعي عموميتي شوند كه از طريق تجربه اثبات نشده است

 مدعاي آنهاست:

ميتجربيون ميمدعي هستند كه ذهن همواره از احكام جزئي به احكام كلّي گوييم رسد.

و به چه جهت، ذهن حكم خود را از موارد آزمايش شده، شده به غير موارد آزمايشچرا

و تعميم مي ميبسط و از جزئي به كلي ميدهد و قوس صعودي پيمايد؟ آيا ذهن رود

از افراد كلي ثابت شد پس براي همة افراد كلّي اذعان دارد كه هر حكمي كه براي بعضي 

و به اصطلاح،  يا ندارد؟ اگر اذعان» حكم اشياء مماثل، مماثل يكديگر است«ثابت است

 تواند ملاك حكم دربارة افراد آزمايششده نميندارد پس آزمايش دربارة افراد آزمايش

ب و مشاهدهنشده واقع شود. عيناً مثل اين است كه قبل از آنكه اصلاً اي پرداختهه آزمايش

و به نشدهشيآزماشود، ذهن دربارة آن افراد  و حال آنكه بالضرّوره ، حكمي صادر كند

اعتراف خود دانشمند تجربي، ذهن در مورد مسائل آزمايشي قبل از آزمايش حكمي

و آزمايش تحصيل  و اگر اذعان دارد ناچار اين حكم را بدون وساطت مشاهده ندارد

است؛ زيرا اگر اين حكم نيز مولود آزمايش باشد، قهراً در تعميم خود محتاج به كرده 

ص (همان، و همين طور... ).109-108حكم ديگري بود

-گرايي حتي مستلزم نفي علم نيز هست؛ زيرا علم متكي بر تعميم است اما تجربهتجربه

 خوان است:گرايي با آن ناهم

ميمحدودكردن الهامات فكري بشر به آنچ و تجربه رسد مستلزم اينه كه از راه حس

دادن تنها فلسفه نداشته باشيم بلكه علم [...] نيز نداشته باشيم. [...] تعميم است كه نه

تجربيات محدود زميني به همة جهان، بدون اتكا به يك قاعدة غيرتجربي، گزافي بيش 

(همو،  ص1387نيست ).66د،

 . روش برگزيده3-2
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و و موضوعة آن علم ملاك تمايز استقلال يك علم از علم ديگر، اختصاص اصول متعارفه

و اختصاص روش تحقيق خاص آن علم به آن علم،  (موضوع«به آن علم «Subject آن (

ص (همان، ). موضوع هر علمي عبارت است از آن چيزي كه در آن علم، از احوال29است

يك شود. مسائل هر علم نيز، بيانو عوارض او بحث مي و حالات و عوارض و آثار احكام

ص (همان، شناختي)؛ بنابراين، چنانچه بخواهيم دربارة روش مطالعة جامعه21موضوع است

و جوانبي است.  و داراي چه ابعاد  اظهار نظر كنيم، ابتدا بايد دريابيم كه موضوع آن چيست

از» جهان اجتماعي«شناختي، موضوع مطالعة جامعه هاي پديده است كه خود طيفي

(رديگيدر برماجتماعي را  (Social Action: كنش اجتماعي  Social)، كنشگر اجتماعي

Actorsگروه ،() (Social Groupsهاي اجتماعي  Social)، طبقات اجتماعي

Classesسازمان ،() )، ساختارهاي اجتماعي Social Organizationsهاي اجتماعي

)Social Structuresنظام اجتماعي ،()Social System و... . بر خلاف نظر آگوست)

و محسوس،» اشياي اجتماعي«ها، صرفاً، اين نوع پديدهكنت و در ابعاد مادي نيستند

و منحصر نمي ماكس ناپذير نيز دارند. مطابق نظرو تجربهيمادريغبلكه ابعاد،شودخلاصه

و تجربهوبر و، كنشگران اجتماعي، علاوه بر كنش مادي پذير، داراي عناصري از قبيل نيات

(انگيزه و معاني ذهني . برخي ساختارهاي باشندمي) نيز Subjective Meaningsها

و ارزش و سنجهها، چندان قابل تقليل به پديدهاجتماعي نيز همچون هنجارها هاي مادي ها

و چنانچه شناخت خود را به آنها، به روش ود نماييم، در هاي تجربي محدو كمي نيستند

و خصوصيات آنها محروم ساخته ايم. جهان واقع خود را از دسترسي به همة جوانب

تكمنطقيلذا.ستا» چندساحتي«اجتماعي، جهاني  روشي با آن خوداري ست كه از مواجهة

 كنيم.

و از جمله شناختي پديدهدر مطالعة جامعه مطهريرهيافت روشي علامه هاي اجتماعي

است. وي در مطالعة خويش براي شناسايي» شناختيتكثرگرايي روش«مي، انقلاب اسلا

 علل وقوع انقلاب اسلامي از چند روش بهره برده است:

و جوانب پديده: روش تجربي،اول و از جمله انقلاب اجتماعي، داراي ابعاد هاي اجتماعي
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و تجربه و تحليلبررسياي از مطالعه را به رو بايد پاره ند. از اينپذيرمحسوس هاي ها

و اثبات محتواي مطهريكه علامه گاهآنمثال،يارب تجربي اختصاص داد. در پي كشف

و به واسطة آنها، دربارة» نمودهاي عيني اجتماعي«، سراغ است انقلاب اسلامي بوده رفته

و عملياتي تعريف كرده اين قبيل امور انتزاعي قضاوت كرده است؛ يعني شاخص هاي عيني

و فرضية خود را به اثبات رسانيده است:

و تشخيص ماهيت يك نهضت از راه هاي مختلف ممكن است صورت گيرد: از راه افراد

ميگروه و ريشههايي كه بار نهضت را به دوش هايي كه زمينة نهضت كشند، از راه علل

ميرا فراهم كرده است، از راه هدف شعارهايي كند، از راههايي كه آن نهضت را تعقيب

و حركت مي و حيات (مطهري، كه به آن نهضت، قدرت ص1386بخشد ،63.(

سر«،»انديافتن طبقاتي كه انقلابي بوده«روشن است كه  شعارهايي كه انقلابيون

ميهدف«و» انددادهمي پذير است؛، تنها با روش تجربي امكان»اندكردههايي كه آنها دنبال

مييعني به عنوان مثا او مطهريبايد آنها را مشاهده كرد كه علامهل نيز چنين كرده است.

هاي انقلاب، به كه بسياري از واقعيت است يكي از كنشگران اصلي انقلاب اسلامي بوده

مي او درآمده است. وي در اين» مشاهدة مستقيم«  كند:باره تأكيد

چه شناختن يك انقلاب به اين است كه ما بدانيم آن مردم از و بر چه ناراضي بودند

و چه آرماني داشتند، آنچه كه مي خواستند به جاي وضع موجود خشم گرفته بودند

تواند بگذارند چه بوده؟ بسا هست كه خود مردم نتوانند بشكافند ولي يك نفر محقق مي

و تحليل كند وضع مردم را بهتر از آنچه كه خودشان تشخيص مي و تجزيه دهند بشكافد

ص1387ي،(مطهر ).59الف،

و عقلي:،دوم مي مطهريهاي اجتماعي علامه از مطالعة تحليل روش ذهني شود كه روشن

(كنش«وي براي  «Action و به،بوده» معنا«، قائل به وجود»كنش اجتماعي«) » رفتار«آن را

)Behaviorازاي) تقليل نداده است. به عبارت ديگر، كنش انقلابي مردم ايران بر مجموعه

و نياتانگيزه« و فرهنگ اسلامي برمي» ها خاست. ايشان تكيه داشت كه از آبشخور مكتب

 كنشگران انقلابي تأكيد بسيار كرده است. به منظور» آگاهي«بر مقولة از همين جهت 

، وي به هر دو سازوكار تفهم روي آورده است: از يكسو،»آگاهي«يابي به هويت اين دست
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از زاوية نگاه آنان،؛ به اين معني كه خود را در موقعيت كنشگران نهاده»تفهم همدلانه«

از»تفهم مبتني بر تجربة زيسته«و از سوي ديگر، است نگريسته ؛ يعني خود وي يكي

و به عنوان يك فرد انقلابي، حضور در اين تحول اجتماعي كنشگران انقلاب اسلامي بوده

و فهم كرده است. اين مطلب مي گاهآنبه خصوص را تجربه يابد كه توجه اهميت بيشتري

در، لازمة بهرهماكس وبركنيم بر مبناي ديدگاه  گيري از روش تفهمي، قرار گرفتن محقق

و فرهنگي كنشگران مورد مطالعه« است؛ يعني رفتار آدميان در جوامع» فضاي فكري

گوناگون فقط وقتي فهميدني است كه در چارچوب تلقي كلّي آنان از هستي قرار داده شود 

ص1381(آرون،  ،600 .( 

ف، خود نهمطهريعلامه و و در درون آن تنها در آن فضاي فكري رهنگي قرار داشته

ميبلكه يكي از نظريه افتهي پرورش و انديشمندان آن به شمار و يافته لذا؛آيدپردازان ها

و عمق ويژهبرداشت و اي برخوردار است. علاوه بر اينهاي وي از دقت گونه كندوكاوها

و استدلالتحليل ه افكنده است. اين هاي عقلاني نيز بر تبيين او سايهاي ذهني، قضايا

و آن محتمل در رويكرد با يك چالش نظري روبرو است و لغزش بودن وجود خطا

مي مطهرياالله هاي عقلي است. آيتاستدلال  دهد:دربارة اين احتمال پاسخ

و به طوري كه خطاي حواس سبب نميهمان شود انسان از محسوسات چشم بپوشد

و تجربه مي ها نيز حس پرهيز كرد، خطاي برخي استدلال توان از خطايواسطة تكرار

بيسبب نمي و همه را به كلّي از استدلال عقلي چشم بپوشد كه انسان اعتبار نمايد. گردد

و  و صورت به كار بردن احتياط فراوان در ماده و با و ممارست كامل بشر با دقت

غاستدلال، مي و به يك سلسله براهين عقلي يقيني غيرتجربي يرقابل تشكيك نائل تواند

(مطهري،  ص1387گردد ).47د،

و سنت، گزاره،نيز بهره برده» روش نقلي«از مطهريعلامه روش نقلي:،سوم هايي از كتاب

و آنها هاي اجتماعي خود به كار بسته است. تأكيد او بر اي از تبييندر پارهرا را برگرفته

و ... از اين» جامعه هاي الهي در تدبيرسنت«،»خودآگاهي الهي انسان«،»فطرت الهي انسان«

هايي را دربارة ند. از نظر ايشان، قرآن كريم اين قابليت را دارد كه بتوان از آن گزارها قبيل

و مسائل اجتماعيپديده و تدوين نمود:،ها  استنباط
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و نه فلسفة تاريخ. در كتاب بديهي است كه اسلام، نه مكتب جامعه آسماني شناسي است

شناسي يا فلسفة تاريخ طرح اسلام، هيچ مطلب اجتماعي يا تاريخي با زبان معمول جامعه

و  و غيره با زبان معمول نشده است، همچنان كه هيچ مطلب ديگر اخلاقي، فقهي، فلسفي

و تقسيم هاي مرسوم، بيان نشده است. در عين حال، بنديدر لفافة اصطلاحات رايج

ع (مطهري، مسائل زيادي از آن و استخراج است ث، 1387لوم، كاملاً قابل استنباط

).13ص

و ايدئولوژي4-2  . علم اجتماعي
به مطهرياز آنجا كه علامه و» نقل ديني«در مقام تبيين يك پديدة اجتماعي، استناد كرده

و اعتبار آن را پذيرفته شناسي شناختي جاري در جامعه، بر خلاف سنت روشاست حجيت

يك مفروضة-و به طور كلي در علوم اجتماعي-شناسياست؛ زيرا در جامعه عمل كرده

و آن تفكيك  » ايدئولوژي«از» علم«اساسي در مقولة روش پژوهش در ميان است

)Ideology (ارزش«از» دانش«) يا «Value است. در اينجا مناسبت دارد كه ابتدا به (

(دربارة رابطة ميان علم ماكس وبر ديدگاه  و ايدئولوژي Social Scienceاجتماعي (

و سپس نظر دو مفهوم را در اين زمينه مطرح كرده وبررا بيان كنيم. مطهريعلامه بپردازيم

 است:

(ربط ارزشي«،اول «Value Relevanceمي)؛ بدين معني است كه جامعه تواند در شناس

مس«مقام  (لهئگزينش «Selection Problemر)، ارزش و به هاي خود ا دخالت دهد

ميبپردازد كه ارزشييها مسئلهمطالعة و ايدئولوژي او، آنها را تجويز و ها كند يا ضروري

(كوزر، مهم قلمداد مي ص1380نمايد و 302-304، تامي مسئله). گزينش موضوع تواند

و مسئلهشناس اثر بپذيرد كه حتي يك ارزش به عنوان گيري ارزشي جامعهآنجا از جهت

(آرون، مادة مطالعه، ص1381انتخاب شود ،577.(

در»طرفي ارزشيبي« دوم، كه، جامعهمسئلهمرحلة انتخاب؛ اگرچه شناس مختار است

و مطلوبارزش مس«هاي ايدئولوژيك خود را دخالت دهد، اما در مرحلة ها »لهئمطالعة

)Study Problemبا)، بايد از جهت و طرفي كامل، دربارةبي گيري ارزشي اجتناب ورزد

و تحقيق نمايد. بنابراين جامعهمسئله شناس بايد تعلقّات ارزشي خود را در اين، بررسي
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و به نتايجي كه حتي مغاير، ارزش (كوزر، مرحله، كنار نهد ، 1380هايش باشد، گردن نهد

دنكر، همين امتناع از آميخته»عينيت در علوم اجتماعي«از وبر). مقصود 305-304ص

(آرون، و ايدئولوژيك با تحقيق علمي است ص1381احكام ارزشي ،569 .( 

، ناشي از تلقي او از مقولة»ارزش«از» علم«دربارة ضرورت تفكيك وبرنظر

و ايدئولوژيك، احكامي وبرهاست. ارزش و» شخصي«بر اين باور است كه احكام ارزشي

ص»جعلي« (همان، و قراردادهاي بشري ها با تصميم)؛ به اين معني كه ارزش574اند ها

و حقيقت آنها چيزي جز يك سلسله تصديقمي» ايجاد« و شوند  هاي غير برهاني

و اعتباريات اجتماعي نيست.انتخاب مي هاي آزادانه تواند آزادي را به عنوان مثال، هر فردي

و... بپندارد و گزاره؛ ارزشي مثبت يا منفي، اساسي يا فرعي هاي برآمده از اما در مقابل، علم

مي» واقعيات«آن، از  و جهان اجتماعي حكايت و نسبتي با موجود در جهان طبيعي كند

صتصديق (همان، اي ). به اين سبب، علم مقوله593هاي شخصي يا اعتباريات جمعي ندارد

و نزد همه، واجد اعتبار است.بين  الاذهاني

را به عنوان يك اصل، پذيرفته وبر» طرفي ارزشيبي«شناسان، نظرية اكنون بيشتر جامعه

ميو آن را معيار علمي (نيل، بودن پژوهش ص1378انگارند  ). در اين رويكرد، 152،

و ايدئولوژيفلسفه و نه نادرستا هاي ارزشيداوريها بيانگر ها ند؛ زيراا ند كه نه درست

دربارة آنها وجود ندارد. به عنوان مثال، چنانچه شخصي بر اين» داوري تجربي«اساساً امكان 

و مدارباور باشد كه سوسياليسم بهترين نظام اقتصادي است، هيچ ك تجربي گونه شواهد

و نچمياس،ت اين عقيده را اثبوجود ندارد كه بتواند صح (فرانكفورد ، 1381ات يا رد نمايد

يك اصل مقبول» طرفي ارزشيبي«اما واقعيت آن است كه هر چند در مقام نظر،؛)57ص

و موانع زيادي وجود دارد، به  است؛ اما در زمينة امكان تحقق بخشيدن به آن، ترديدها

رااي كه امروزه به ويژه در ميان جامعهگونه مي شناسان، برخي فرض گيرند كه چون بر اين

ميبر شناخت علمي، ارزش گذارد، تفاوتي ميان شناخت علمي هاي فرهنگ پيرامونش تأثير

و كرايب،و شيوه (بنتون ص1384هاي ديگر بررسي جهان وجود ندارد ،324 .( 

يابي به عينيت در علوم اجتماعي ظاهراً اين نوع نگرش افراطي كه منكر امكان دست
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اي در فلسفة علم متأخر را به تصرّف خود درآورده هاي نظريهوسيعي از حوزهاست، پهنة

و ارزشي، تحقق نيافته است. شناسي كنوني، فارغ از گرايشاست. جامعه هاي ايدئولوژيك

و مساعيجامعه بيشناسي با تمام ادعا و افزايش اعتبار علمي خويش، اش براي حفظ طرفي

و متكي به بسياري از پيشآغشته به انواع تمايلات ايدئ و مرامي فرضولوژيك هاي فلسفي

(شجاعي ص1383زند، است پردازان در علوم اجتماعي بر ). اكنون بسياري از نظريه32الف،

و» مطالعة علمي«كه اين باورند  به معناي دقيق كلمه در علوم اجتماعي، امكان تحقق ندارد

و ايدئولوژيك نظريهيهايريسوگاي، به درجات مختلف، از هر مطالعه پرداز متأثر ارزشي

كه از نظر يكي ها نيز داراي چنين خصوصيتي است. به طوريشده است. مطالعات انقلاب

و آنچه گذارياي سرشار از ارزشها، ناگزير مطالعهپژوهان، مطالعة انقلاب از انقلاب هاست

ارا كه به معناي دقيق كلمه مي ها يا كنندة ارزشز نظريات منعكستوان انتظار داشت، طيفي

هايي داراي تعريف طبيعي همانند آنچه در ها پديدهند. انقلابيهاهايي از ارزشتركيب

و نمي آنمطالعات علوم طبيعي وجود دارد نيستند طرفانه موردبي ها را به صورتيتوان

و تبيين انقلابهاي خود را در . محققان، آگاهانه يا ناآگاهانه، ارزشقراردادمطالعه  ها تعريف

(تيلور، كنند. بدين ترتيب، دانش دربارة انقلابدخيل مي ها، در ذات خود ايدئولوژيك است

ص1388 ،117-118.(

و بودن مطالعة اجتماعي به گرايش بنابراين، اگر آميخته هاي ايدئولوژيك محقق را نقص

ر مطهريخصوصيت غيرعلمي بدانيم، تنها مطالعة شهيد  و،بردنج نمياز آن بلكه اين نقص

و فراگير براي مطالعة و ساير مطالعات نيز مبتلا كاستي، يك ويژگي عمومي اجتماعي است

يكا به آن مي» پاسخ نقضي«ند. اين پاسخ، تنها نيز ارائه» حلّي«توان يك پاسخ است، ولي

يد پنداشت همة اين است كه نبا مطهرينمود. پاسخ حلّي اين معضل از زاوية نگاه علامه 

و ارزشايدئولوژي ،ناپذيرندها، خاستگاهي جز سلايق شخصي يا جمعي كه استدلالها

و ارزشندارند. برخي از ايدئولوژي از،اندها، اگرچه اعتباريها و اما اعتباري محض نيستند

و نفس ميواقعيت و استدلالالامر حكايت و تابع ارادة جاعل و ناپذير نيستند. كنند هنجارها

(مطهري،ا چنينهاي اسلامي اينارزش ص1388ند و» علم اجتماعي«)؛ بنابراين،56-58،
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ميا»حاكي از واقع«از آن جهت كه هر دو،» نقل اسلامي« و اقامه» استدلال«توان براي آنها ند

و همسان  اند.نمود، اتحادپذير

 قلمرو تعميم معرفت اجتماعي.3
هاي علامه پرسش پاسخ بدهيم كه آيا قضاياي مطرح شده در تبييندر اين بخش بايد به اين

» تعميم«، از جمله تبيين ايشان از علل وقوع انقلاب اسلامي، قابل مطهري

)Objectivity(انقلاب«معطوف به تبيين مطهريند؟ روشن است كه نظرية علامها

ا» اسلامي ايران و وي كوشيده راستاست كشف نمايد. بنابراين علل وقوع انقلاب اسلامي

و؛ را داشته است» يك پديدة اجتماعي«او تنها قصد مطالعة  اما با اين حال، قضاياي ساخته

و محدود به انقلاب اسلامي ايران  پرداخته شده از سوي او در اين نظريه، تنها منحصر

داده در هاي رخ ند؛ يعني اگرچه با همة انقلابا»قضاياي جزئيه«بلكه در حكم،شوند نمي

و معاصر، مطابق نيستند از،جهان اجتماعي گذشته و همگوني آنهااما با برخي مطابقت

و نه از نظر صورت، دارند. روشن است كه همة انقلاب هاي اجتماعي، نه از نظر ماهيت

و مشابه نيستند. در برخي انقلاب مييكسان شود؛ ها، اهداف صرفاً سياسي يا اقتصادي دنبال

ا آننقلاببرخي از هاي مردم باشند، ناشي از عصيان طبقات كه متأثر از تودهها بيش از

و...گونه نقشي ايفا نميها، دين هيچند؛ در برخي انقلابا خاصي از جامعه . كند؛

ميدربارة تفاوت ماهوي انقلاب مطهري علامه  كند:هاي اجتماعي با يكديگر تصريح

و تاريخي و حوادث اجتماعي هاي طبيعي، احياناً از نظر ماهيت با همانند پديدهوقايع

توان از نظر ماهيت يكسان هاي تاريخي را نمييكديگر اختلاف دارند. همة نهضت

دانست. هرگز ماهيت انقلاب اسلامي صدر اسلام، با ماهيت انقلاب كبير فرانسه يا 

(مطهري،  يكي نيست ص1386انقلاب اكتبر روسيه ،63.(

و تنوعات، مشابهت در عين حال، در و مطابقتكنار اين اختلافات هايي نيز وجود ها

االله هاي اجتماعي كمك نمايد. به عنوان مثال، آيتبندي انقلابتواند به تيپدارد كه مي

و تيپ مطهري ومي» انقلاب اسلامي صدر اسلام«، انقلاب اسلامي ايران را از نوع شمارد

 نويسد:مي

و هدفما هيچ نهضتي از نهضت و نيز قبلش را و هاي صد سالة اخير هاي هيچ مصلحي
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چه-هيچ قيامي و را نمي-ياسلامريغچه اسلامي شناسيم كه بتوانيم نهضت موجود

هايش را با آن مقايسه كنيم. تنها نهضتي كه شايد بشود اين نهضت را با آن مقايسه هدف

و خلف صالح آن نهضت است و در واقع، نهضت ما بچه ، نهضت صدر اسلام است كرد

ص1387(مطهري، ).26الف،

 نه همچون مطهريگونه اظهار نظر كرد كه نظرية علامه توان ايندر مجموع مي

و پهنهاي كلاسيك، داعيهنظريه و عام دارد و نه همچون بعضي از هاي فراگير دامنه است

و تنگنظريه با» دامنهميان«اي بلكه نظريه،دامنه استهاي متأخر، بسيار محدود برد«و

و كاستي براي نظريه؛ است» متوسط اما نبايد پنداشت محدوديت دامنة تبيين، يك ضعف

از«و» هاي عوامانهسازيساده«توان به بهانة تعميم، گرفتار شود؛ زيرا نميمي شمرده غفلت

و تنوع صورت و موارد اجتماعي در جوامع مختلفتكثر نق» ها صي كه شد؛ يعني همان

هاي غربي غالباً در اين است كه ند. مشكل نظريهگرفتارهاي غربي به آن بسياري از نظريه

و شواهد  و اشراف نسبتاً قابل قبولي از واقعيات عيني بخش غربي تحليل را با تسلط

رسانند؛ اما به علت عدم اطلاع كافي از واقعيات جاري در جوامع ديگر، تاريخي به انجام مي

يك در مرحلة ميسازيباره در ورطة سادهتعميم، به نمايند. والاّ چگونه هاي عوامانه سقوط

و متفاوت جنبشتوان صورتمي رايغربريغهاي اجتماعي در جوامع هاي به شدت متنوع

و يا در يك گونة واحد محصور ساخت. كساني كه از نزديك شاهد اين وقايع بوده اند

هاي بارز ميان اند، به وجود تفاوتن جوامع در اختيار داشتهاطلاعات تاريخي بيشتري از اي

و اجتماعي همين سرزمين اذعان كردهايران با ديگر جنبش57انقلاب سال  اند هاي سياسي

هاي جديدي اي منحصر به فرد كه تبيين آن نيازمند نظريهو گاه حتي از آن به عنوان تجربه

ص1383زند،(شجاعي اند كردهادي،است ).99ب،

و مبنا قرار اشتباه نظريه و تاريخي غرب پردازان غربي، الگوپنداري تحولات اجتماعي

دادن آنهاست؛ گويا صورت مثالي تمامي اتفاقات عالم، پيش از اين در غرب به وقوع پيوسته 

و هر تجربه (همان،است و متعالي است  اي در هر كجاي جهان، تصويري از آن نسخة اصيل

).99ص

مي از اين و كوتهتوان نتيجه گرفت كه هر گونه تشابهرو بييابي سطحي و توجهي نظرانه
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و تفاوتبه پشتوانه ميهاي معنايي و تواند به تعميمهايي دروني، هاي پرخطا تبيين هاي ناروا

صاز واقعيات بي (همان، ،ولتدا اسكاچپ). مثلاً بر خلاف نظرية مدعي عموميت 100انجامد

و خاص در جامعة در آستانة انقلاب ايران، نه طبقة دهقان آنچنان از نظر سياسي، فعال

ميبودند، نه عامل فشارهاي بين و نه توان ارادة آگاهانة المللي تأثير جدي از خود به جا نهاد

 انقلابيون را كه سازندة انقلاب بود، ناديده گرفت.

 گيرينتيجه
از افتهيساختار در اين مقاله، به دنبال عرضة بياني در» شناسي اجتماعيمعرفت«و تحليلي

و مباني فلسفي مطهريتفكر علامه شناسي جامعه«بوديم كه در حقيقت، سازندة مبادي

» انقلاب اسلامي«شناختي ايشان از است. براي دستيابي به اين مقصود، تبيين جامعه» اسلامي

و از ميان مباحث مربوط به بحث به مثابه يك و مرجع انگاشته شد واقعيت اجتماعي، مبنا

نمايي واقع« شناسي اجتماعي، سه مقولة بنيادي مورد مطالعه قرار گرفته است:معرفت

».تعميم معرفت اجتماعي«و» اجتماعي هاي معرفتروش«،»معرفت اجتماعي

، امكان مطهرياز نظر علامه نمايي معرفت اجتماعي، مشخص شد كه در بخش واقع

هايي از وجود دارد، ولي از آنجا كه پاره» مطابق با واقع«دستيابي به معرفت اجتماعي

و معرفت تجربي نيز ذاتاً، جامعه وينيقيريغشناسي، دربردارندة معرفت تجربي است

 به خود» غيرقطعي«و» احتمالي«هاي محقق اجتماعي، جنبة حداكثر ظنّي است؛ يافته

 گيرد. مي

، در مطهرياالله اجتماعي به اين نتيجه دست يافتيم كه آيت هاي معرفت در بخش روش

و ابطال مقام شناخت پديده به»گراييتجربه«هاي اجتماعي، ضمن رد  تكثرگرايي«،

و از روش» شناختيروش مخروي آورده بهره» نقلي«و» عقلي-ذهني«،»تجربي«تلف هاي

 برده است. 

سرانجام، در بخش سوم اين مقاله دربارة دامنة تعميم معرفت اجتماعي در انديشة

پردازان، اين مطلب را بيان كرديم كه ايشان بر خلاف نظريهمطهريشناختي علامه جامعه

ميكلاسيك علوم اجتماعي، بر اين باور نبوده كه همة گزاره و» عام«توان هاي اجتماعي را
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 ند.ا»دامنهميان«ها، تلقي نمود، بلكه اغلب اين گزاره» شمولجهان«
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